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 zبرشی از یک کتاب

ال دیگو – قسمت دوم
دیگــو آرمانــدو مارادونــا هنــوز کــه 
هنــوز اســت الگــو و الهام بخــش 
ن  ســتا و ل د تبا فو ز  ا ی  ر بســیا
دنیاســت. کتاب هــا و مســتندهای 
زیــادی هــم دربــاره او ســاخته 
شــده و مــا از دیــروز در ایــن ســتون 
بخش هایــی از کتــاب زندگینامــه  
خودنوشــتش بــا نــام »ال دیگــو« را 
برای شــما نقــل می کنیــم. خواندن 
خاطــرات ایــن اســطوره از زبــان 
خــودش حتمــاً جالب خواهــد بود. 
او در ابتــدای کتابــش همچنــان 
دارد از دوران ســخت کودکی اش و 

خانــواده فقیرشــان می گویــد:
ســیر کردن شــکم آن همه نان خور 
راحــت نبود و پدرم بــرای انجام آن، 
هــر روز تــا حــد مــرگ کار می کــرد. 

برای همین هم بود سعی می کردم 
زیــاد گنــد نزنــم، ولــی ســخت بــود. 
بعضــی اوقــات پــدرم بلافاصله بعد 
از گرفتــن دســتمزدش، برایــم یک 
جفــت کفــش می خریــد کــه از بس 
فوتبــال بــازی می کــردم، خیلی زود 
پــاره می شــد. واقعــاً گریــه آور بــود. 
در واقــع، نــه تنهــا بــه خاطــر از بین 
رفتن شــان گریــه ام می گرفــت، 
بلکــه باید کتــک پدرم را هم تحمل 

می کــردم. 
بــا ایــن حــال، کینــه ای از او بــه دل 
نــدارم. آن زمان شــیوه های رفتاری 
بــا الان فرق داشــت. پــدرم فرصت 
نداشــت بنشــیند و بــا مــن حــرف 
بزنــد و کتکــم مــی زد. وقــت ایــن را 
نداشــت کــه مثــل مــن بــا دخترانم 

رفتــار کنــد و بگویــد عزیــزم، بیــا 
می خواهــم در مــورد ایــن مســأله 
صحبــت کنــم. بایــد می توانســت 
چنــد ســاعتی بخوابــد تــا فــردا 4 
صبــح ســرِ کار بــرود. اگــر  ایــن کار را 
نمی کــرد، تمام خانواده به مشــکل 
می خــورد و نمی توانســتیم از پــس 
مخــارج بربیاییــم. چنیــن چیــزی 
اصــلاً غیرمعمــول نبــود. خیلــی از 
خانواده ها مجبور بودند و هســتند 
همین طــور زندگــی  کنند. راســتش 
را بخواهید، تجربه بســیار باارزشی 
هــم برایــم بــود. بــه خاطــر اتفاقاتی 
کــه در فیوریتیــو و جاهــای دیگــر 
ســرمان  آمــد، پوســت کلفت تــر 
شــدم، ولــی احساســاتم هیچ وقت 

تغییــر نکــرد.

 
فوتبــال سال هاســت تبدیــل بــه تجــارت بزرگی شــده 
کــه پــول حــرف اول و آخــر را در آن می زنــد، همــان 
اســکناس هایی که ســیتی را به قهرمانی اروپا رســاند، 
مسیر حرفه ای رونالدو را به شبه جزیره عربستان ختم 

کــرد و باعــث شــد پاریســی ها به پادشــاهان بلامنازع 
فرانســه تبدیل شــوند. بی شــک هر چقدر نقش پول 
در فوتبال پر رنگ تر شد، عشق به هواداران، پیراهن، 
وفاداری و تعصب رنگ باخت. این روزها اکثر ستاره ها 
دیگر نه با قلبشان بلکه با رقم چک ها باشگاه بعدی را 
انتخاب می کنند و پس از بوسه بر لوگوی باشگاه جدید 
در انتظار پیشنهاد مالی بزرگتر روزها را سپری می کنند. 

در این میان وفاداری و تعصب در حال تبدیل شــدن 
به داســتان افســانه واری است که گویا به انتهای خط 
خود رسیده و باید برای شنیدن یکی از این داستان ها 
سال ها منتظر ماند. بازیکنانی که به عشق باشگاهی 
که در آن توپ می زنند قید دســتمزد های باورنکردنی 
را زده و عاشقانه سال ها برای هوادارانشان تمثیلی از 
یک قدیس را می ســازند . افســانه وفاداری فوتبال اما 

هنوز هم اسطوره هایی دارد که روایت غرور و تعصب را 
زنده نگه دارند. مردانی که از رم تا بندر لیورپول سرود 
وفاداریشــان هنوز بر لبان هواداران زمزمه می شــود و 
امیــد بــه زنده ماندن قصــه ای دارد که گویا نفس های 
آخــر خــود را می کشــد. بگذارید به احتــرام آنها کلاه از 
ســر برداریــم و مــروری داشــته باشــیم بــر وفادارترین 

بازیکنان دنیای فوتبال:

مرور تمامی بازیکنان بزرگ دنیا که وفا داشتند

افسانه وفاداری

    آخرین بازمانده  استیون  دوست داشتنی   الکاپیتانوی فراموش نشدنی   آخرین گلادیاتور

سال ها پیش زمانی که در 27 سپتامبر سال 1976 فرانچسکو در محله پورتو مترونیا پا به 
جهان گذاشــت کمتر کســی گمان می کرد او روزی تبدیل به پادشــاه جدید رم شود. همان 
اســطوره وصف ناشــدنی ای که شــرح حماســه هایش زیباترین افســانه دنیا برای مردمان 
رم اســت. پســری کــه در 13 ســالگی نیمــی از بزرگتریــن باشــگاه های ایتالیایــی را مســحور 
اســتعداد حیــرت آور خــود کرده بــود در نهایت با وجود قرارداد بــاور نکردنی میلان تصمیم 
گرفت لباس رم را به تن کند. لباسی که تا آخرین لحظه فوتبالی اش آن را از تن در نیاورد.

پســر طلایــی رم کــه این روزهــا تصویرش در تالار مشــاهیر باشــگاه خودنمایی می کند 
25 ســال تنها در یک پیراهن، برای یک شــهر و به عشــق شــادمانی یک مردم به میدان 
رفت. بیش از 600 بار به نام بازیکن رم در مســتطیل ســبز فوتبال برای تیمش جنگید 
و نامــش را تــا ابــد مانــدگار کــرد. هــواداران بــه او لقــب هشــتمین پادشــاه رم را دادند و 
حتــی رقبایــی که توتی همیشــه برای آنها دردسرســاز بــوده، با احترام خاصــی از وی یاد 
می کنند. رقیبی که برای تمام باشگاه ها قابل احترام، رشک برانگیز و البته حسادت آور 
بود. در حالی که بســیاری از باشــگاه ها برای حفظ ستاره هایشــان هر ســال به ســختی 
می افتادنــد و مجبــور بودنــد پیشــنهادات خــود را افزایــش دهنــد، ایــن فرانچســکو بود 
که بدون نگاه به برگه قراردادش 25 ســال در رم ماند. افســانه او اما در ســال 2003 از 
همیشــه پــر رنگ تــر شــد. زمانی که ســران رئــال تصمیم داشــتند برای تیم کهکشــانی 
خود این بار فرانســچکو را از رم به مادرید بیاورند   . پرز که رویای ســاخت پر ســتاره ترین 
تیم جهان را در اولین دوره ریاســتش در ســر داشــت با پیشــنهادی 20 میلیون یورویی 
کــه حتــی پــس از گذشــت دو دهــه از آن روزهــا رقــم باورنکردنــی اســت، ســراغ توتــی 
رفت. رقمی معادل 13 برابر دســتمزدی که فرانچســکو آن روزها از مدیران رم دریافت 
می کــرد. در نهایــت او بــا احتــرام بــه مادریدی ها پیشــنهاد آنها را رد کــرد و در رم ماندنی 
شــد. زمانی که از او پرســیدند؛ چطور توانســته پیشــنهاد باورنکردنی رئال را رد کند تنها 

یــک جملــه گفــت، جملــه ای که 
در دنیــای امــروز باورنکردنــی 
به نظر می رســد اما برای توتی 
واقعی تریــن جمله دنیا بود: 

»مــن به ندای قلبم گوش 
دادم...!«

بــرای مردمــان قرمــز و ســیاهپوش میــلان، اســطوره یــک 
معنای مشخص دارد . پائولو مالدینی، پسر چزاره مالدینی 
کاپیتــان مشــهور میلانی ها که هیچ کس گمــان نمی کرد نه 
تنها بتواند خودش را از زیر ســایه نام پدرش بیرون بکشــد 
بلکــه نامــی بزرگتــر از او دســت و پا کند . او بــه جای اینکه به 
عنوان پســر چزاره مالدینی شــناخته شــود آنقدر درخشــان 
بــود کــه حــالا ایــن چــزاره اســت که بــه عنــوان پــدر پائولو از 

وی یــاد می شــود.
فاتح 7 ســری آ و 5 قهرمانی اروپا همان قدیســی اســت که 
مردمــان شــهر میلان فارغ از هر رنــگ و تیمی به افتخارش 
کلاه از ســر بــر می دارنــد و او را ســتایش می کننــد، آخریــن 
دربــی پائولــو گواهــی بــر ایــن ادعاســت، زمانــی کــه حتــی 
هــواداران تیفوســی اینتــر بــا نوشــته هایی احترام آمیــز در 
جوزپــه مــه آتــزا آخریــن بــازی مالدینــی را گرامــی داشــتند . 
اتفاقــی کــه هرگــز ســابقه نداشــت و دیگــر  هم تکرار نشــد.

بهتریــن مدافــع راســت تاریــخ فرانــس فوتبــال همــان 
افســانه ای اســت که پویول اسطوره بارســلونا از او به عنوان 
الگــوی خــود یــاد می کنــد و فرگوســن یکــی از بزرگتریــن 
حســرت های فوتبالــی اش رو نداشــتن ســتاره ای بــه نــام 
مالدینــی می دانــد، رائول او را اســتاد خــود نامیده و پپ از او 
بــه عنــوان یــک افســانه زنده یاد می کنــد. مالدینــی تمام عمر 
فوتبالــی خــود را در میلان ســپری کرد، به بزرگتریــن افتخارات دنیا 
رســید و کاپیتان یکی از طلایی ترین تیم های تاریخ فوتبال بود اما 

آنچه نام او را تا همیشه برای فوتبالدوستان مانا می کند 
نــه تعــداد جام های اوســت و نه مدال هــای رنگارنگش، 
پائولــو هســت چــون وفــاداری هســت و ایــن زیباترین 

داســتان فوتبالی اوســت.

تنها باید استیون جرارد باشید که پس از تقدیم قهرمانی لیگ به رقیبتان 
آن هــم بــا اشــتباهی فاجعه بار همچنان به عنوان اســطوره تکرارنشــدنی 
یــک باشــگاه مورد ســتایش قــرار بگیرید. پســری که آنقدر برای ســاکنان 
بندر لیورپول دوست داشــتنی بود که هرگز ثانیه ای در ســتایش او شــک 
نکردند و او را تا آخرین لحظه حضور به مانند یک قهرمان مورد پرستش 
قرار دادند. مرد 120 گله قرمزها که هرگز قهرمان لیگ نشــد اما پادشــاه 
قلــب همــه هوادارانــی اســت کــه هــر بــار با ســرود تنهــا قــدم نخواهی زد 
تصویــر اســتیون را در ذهنشــان  مســجم می کننــد. ســتاره ای که ســال ها 
در لیورپــول جنگیــد، قیــد پیشــنهاد های بــزرگ را زد و تــا آخریــن لحظــه 
بــرای مردمــان بندرنشــین لیورپــول جنگیــد. حتی زمانی کــه مدیریت در 
خروج را به اســتیون نشــان داد و او مجبور شــد آشــیانه خود را پس از 17 
ســال ترک کند، با وجود پیشــنهاد های سرســام آور باشگاه های انگلیسی 
و اروپایــی ترجیــح داد آخریــن ســال های فوتبــال خــود را در قــاره ای دیگر 
و بــه دور از حواشــی دنبــال کنــد تــا هرگــز بــه جــز پیراهن قرمز هــا پیراهن 
دیگری را به تن نکند. مرد فاتح اروپا در ســال 2004، که به گفته خودش 
هنــوز هم حســرت آن ســر خوردن شــوم را می خورد آنقــدر افتخار آفریده 
کــه هیچ کــس در اینکــه او محبوب تریــن بازیکــن تاریــخ باشــگاه اســت 
شــکی نــدارد. اســتیون که در آخریــن تصمیم  خود مســیر مربیگری را در 
شــبه جزیره عربســتان انتخاب کرده شــک ندارد روزی به ســرزمین سرخ 
آرزوهایــش بــاز می گــردد. روزی که همگان می دانند فرا می رســد تا نام او 
یکبــار دیگــر در آنفیلــد طنین انــداز شــود. اتفاقی که رویــای دیرینه جرارد 
اســت و پس از موفقیت های او در اســکاتلند هواداران لیورپول را بیشــتر 

از همیشــه بــه حضور او دلگــرم می کند.
اســتیون اما امیدوار اســت این بار بر خلاف روز شــوم بازی مقابل چلسی 

نلغــزد تــا قهرمانــی لیــگ را کــه آخرین برگ کتــاب افتخارات اوســت به 
ثبــت برســاند. بــا این حال او حتی بدون قهرمانــی لیگ هم تا ابد 

قرمز ترین پســر آنفیلد اســت.

داستان وفاداری هر چقدر هم در دنیای امروز فوتبال کمرنگ شده باشد هنوز 
هم پرچمش به دست بازیکنانی از جنس غرور و تعصب افراشته نگاه داشته 
شده است. برای خواندن از آخرین بازمانده نسلی که عشق به پیراهن را بالاتر 

از عشق به چک های چند میلیون دلاری می داند به یک اسم  می رسیم.
پادشاه زنبور ها، مرد تا ابد زرد و سیاه وستفالن، مارکو رویس. درست در زمانی 
که درخشش هر بازیکن در دورتموند مساوی با انتقال او به بایرن مونیخ است 
یــک نفــر امــا سال هاســت دســت رد به ســینه مونیخی ها زده تا به جای کســب 
جام های پیاپی تنها امید مردمان شــهری باشــد که هنوز هم با وجود مارکو باور 
دارنــد کــه باشگاهشــان وفادار تریــن اســطوره جهــان را دارد. درســت زمانی که 
هم تیمی های رویس از لواندوفســکی تا هوملز برای کســب افتخارات بیشــتر و 
دســتمزد بالاتر دورتموند را به مقصد بایرن و دیگر باشــگاه های بزرگ اروپایی 
ترک می کردند مارکو اما ترجیح داد کنار زنبور ها بماند تا وستفالن سرود نام او 

را بلند تر از هر زمانی فریاد بزند. 
مارکو که چند ماه پیش در آخرین فصل رقابت های بوندس لیگا تنها یک پیروزی 
تا کسب لیگ فاصله داشت باز هم نتوانست به آرزوی دیرینه خود دست پیدا 
کند، تا قصه او و دورتموند همچنان تراژدی حماســی ای باشــد که ســتایش هر 
طرفداری را برمی انگیزد. هر باشگاهی در دنیا آرزوی داشتن بازیکنی مثل رویس 
را دارد و هــر طرفــداری از داشــتن چنیــن کاپیتانــی به خود می بالد. شــاید قصه 
مارکو می توانست با جام های بیشتری همراه باشد، مدال های بیشتر و افتخارات 
پــر تعــداد، بــا این حال امــا او فرمانروایی بر قلب مردمــان دورتموند بود و فریاد 
نامش در وســتفالن را بر تمام آنچه گفتیم ترجیح داد. رویس که گویی آخرین 
نســل از جنگجویــان وفــادار دنیــای فوتبال اســت حالا در 34 ســالگی همچنان 
پیراهــن زنبور هــا را بــه تن دارد، پســری که اگر فوتبال کمــی با او مهربان تر بود 
و مصدومیت هــای گاه و بیــگاه ســراغش را نمی گرفت بی شــک امروز ســهم 
بیشــتری از دنیای فوتبال داشــت. با این حال اما او اســطوره تمام کودکانی 
است که در شرقی ترین قسمت شمال آلمان با پیراهن های دورتموند در 

زمین های فوتبال می دوند.
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